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علیرضا بلیغ  

ح مسأله تولید و اقتصاد  قریب به یک دهه از عمر طر
مقاومتی می گذرد. در طول این سال ها بر این امر با 
با تفاصیل متعدد تأکید شده  بیان های گوناگون و 
ناتوان  اقتصاد ملی  به یک  از دستیابی  اما ما هنوز 
نسبت  که  است  اقتصادی  ملی  اقتصاد  مانده ایم. 
وثیقی با خواست و ارادة سیاسی یک ملت داشته 
بــاشــد. جــمــهــوری اســامــی تنها کــشــوری در جهان 
معاصر است که در شرایط بسط سیاست زدایی پس 
از جنگ جهانی دوم و در لحظه ای که حتی شوروی 
ورطة  در  تدریج  به  خروشچف  کــارآمــدن  روی  با  نیز 
این سیاست زدایی فرومی غلتید صاحب ملت شد 
شدة  تعریف  پیش  از  نظم  حــصــارهــای  کــرد  اراده  و 
جهانی را بشکند؛ نظمی که به رغم یک انتقال کانونی 
آن  پایة  بر  که  قواعدش  عمدة  امریکا  به  بریتانیا  از 
آن باشند  کشورها می توانستند واجد موقعیتی در 

تغییری نکرده بود. 
در این نظم مقیاس تحلیل جهانی و واحــد تحلیل 
فــرد اســت چــرا که از لــوازم مــرگ سیاست در جهان 
کــردن هرگونه هویت  یا خرد  کنونی سرکوب، حذف 
جمعی سیاسی به واحد کوچکتر و در آخرین ایستگاه 
آن در پهنة جغرافیای  امتداد  و  انقاب  فــرد اســت. 
مقاومت آخرین خیزش برای ایستادن در برابر این 
مرگ آرام بوده است؛ مرگی که اگرچه در غرب آسیا و 
آفریقا با خون ریزی های بسیاری همراه بوده  شمال 
اما نه تنها برای عموم زندگان در این منطقة باخیز و 
دیگر نقاط جهان در همان آرامش و متانت در حال 
وقوع است بلکه خون های ریخته شده را به پای آن 

مرگ آرام عمومی موجه جلوه می دهد.
ایــران  قابلیت های  و  شرایط  و  موقعیت  به  توجه  با 
امکان حضور او در این نظم تنها به یکی یا تلفیقی از 
این اشکال میسر است: تأمین مواد اولیة خام، بازار 
بــرای صنایع  ارزان قیمت  کار  انبوه و نیروی  مصرف 
مونتاژی. پذیرش این نقش ها خواسته یا ناخواسته 
دولت ها را به نیروی حافظ منافع نظم مستقر بدل 
کرده و آرایــش درونــی قدرت و سیاست متناسب با 

آن تغییر کرده و یا برای بقای آن مقاومت می شود. 
ظهور دوبارة سیاست در ایران می رفت تا این آرایش 
ــا در حــالــی کــه شــایــد دور از  ــد ام درونـــی را تغییر ده
دسترس نبود تا ماقات اقتصاد و سیاست در نقطة 
زایش تولید و گره خوردن آن با تجارت ضامن بقای 
ایران به مثابة ملت باشد گریزگاهی تازه پدیدار باشد 
تا این بار سیاست در نقطه ای تخلیه شود که کمترین 
خدشه را به حضور ایران در نظم جهانی وارد کند. این 
همان چیزی است که در نقطة حاد خویش در تنش 
همواره  واقــع  در  شــد.  نمایان  میدان  و  دیپلماسی 
تاش شد تا سیاست در شکلی از کنش منطقه ای 
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معنایسیاسیتولیدوساختقدرت
حضور داشته باشد اما کمتر صحنة سیاست داخلی 
آرایشی بیرون از قواعد  به صــورت اساسی به سوی 
سمبلیک  روایـــت  یــک  در  کــرد.  حرکت  جهانی  نظم 
اصاح طلبی با پیگیری راهبرد مذاکره تاش می کرد تا 
با خلق یک طبقة به ظاهر متوسط اما مصرفی راه را 
آموزه های اساسی فرهنگ  از طریق ترویج و نثبیت 
مدرن برای ادغام ایران در نظم جهانی هموار کند و 
پذیرش  با  حالت  خوش بینانه ترین  در  اصول گرایی 
ایران در نظم اقتصادی  اصل موقعیت خام فروشی 
تا  بود  توزیعی  عدالت  یک  استقرار  دنبال  به  جهان 
هم زمینة حفظ ارزش هــای سنتی را تــداوم بخشد و 
هم از پروار کردن طبقه ای خاص که اسب تروای ورود 
ارزش های فرهنگی غرب به درون ایران باشد پرهیز 

کند. 
به عبارت دیگر هیچ یک از دو جناح اصلی کشور در 
صــورت کلی حرکت سیاسی خود به درستی معنای 
گاهانه به دشــواری  آ یا  را درک نکرده  سیاسی تولید 
از  این مسیر تن ندادند. تنها در این درک سیاسی 
تولید است که می توان گسست ترمیم ناپذیر میان 
سیاست رسمی و اعامی جمهوری اسامی و اقتصاد 
کرد. جمهوری اسامی  را مرتفع  آن  اعمالی  و  واقعی 
جهانی  اقتصاد  با  ساختاری  شراکتی  که  لحظه ای  در 
که خود می داند  را فریاد می زند  دارد سیاست هایی 
مبتنی بر آن شراکت ساختاری در عمل نمی تواند به 
آنها وفادار باشد و اگرچنانچه مردانی چون سلیمانی 
بایستند  سیاست  این  پای  خویش  عمل  نقطة  در 
ــورد طــعــن و نــقــد جــنــاح هــای  ــه مــ عــجــیــب نــیــســت ک
سیاسی باشند. اگر او هنر تعامل و تعریف همکاری 
با جریان ها و چهره های گوناگون سیاسی در ایران را 
به  را  مقاومت  جغرافیای  خلق  لحظة  هرگز  نداشت 

چشم نمی دید. 
در فــقــدان درک مــعــنــای ســیــاســی تــولــیــد اســـت که 
می توان اقتصاد را به معیشت و مصرف فروکاست 
حضور  و  لیست ها  نمایش  صحنة  به  را  سیاست  و 
ارائــه دهــنــدة فهرست  گــفــتــاردرمــانــگــران در نــقــش 
که  نشانه هایی  مهم ترین  از  نمود.  بــدل  انتخاباتی 
نبود این درک از درون زدایــی قدرت از مجرای تولید 
را برما می کند این است که پس از چهل و پنج سال 
وجود  با  و  جهان  معاصر  تاریخ  انقاب  بزرگترین  از 
و  تولید  مسألة  بر  مؤکد  تأکید  از  ســال  ده  گذشت 
برای  آن  عمومی  فــراخــوان  که  کشوری  ملی  اقتصاد 
جهان استقال است می تواند 700 کیلومتر ساحل 
بکر داشته باشد اما آن را به نقطة امیدی برای تولد 

انسان مورد انتظار خویش بدل نکند. 

کــارزار  ایــران نیازمند ساختن یک حزب در  تولید در 
سیاست ایران برای حمایت از خویش و تغییر آرایش 
قــدرت در ایــران اســت زیــرا تعادل فاسدی که میان 
جناح های سیاسی موجود در صحنه شکل گرفته و 
اینچنین وضع مشارکت مردم در سیاست را بی رمق 
و  کارشناسی  گفتارهای  گرفتن  دســت  ســر  بــا  کــرده 
رفــت بلکه تمام  بــه درنــخــواهــد  از مــیــدان  برنامه گرا 
این گفتارها را در خود می بلعد بی آن که کوچکترین 
خدشه ای بر آن وارد شود. اندیشکده ها را نیز مانند 
دانــشــکــده هــا بــه پــروژه بــگــیــران هــمــان درآمــدهــای 
بسته های  بــرایــش  تــا  می کند  تبدیل  خــام فــروشــی 
سیاستی تولید کنند اما تا زمانی که این سیاست ها 
-به فرض درستی- حامانی برای ورود به صحنة ادارة 
برای  تــازه  محملی  جز   

ً
نهایتا باشند  نداشته  کشور 

و  دانشگاهی  بیکار  غ التحصیان  فار لشکر  ارتــزاق 
 مستعد نیستند. 

ً
البته غالبا

تازه از زمانی که سیاست ها بر دوش حامان خویش 
که  دریافت  می توان  می شوند  سیاسی  معرکة  وارد 
به  منجر  سرعت  بــه  سیاستی  هــر  پیگیری  چگونه 
آرایش تدافعی تازه ای می شود و همین  شکل گیری 
است که اجازه نمی دهد که به راحتی راه حل مسائل 
نیاز  تنها  که  درآورد  فرمول هایی  شکل  به  را  کشور 
است آن را در نقطة درستش جاسازی کرده و دکمة 
اجرایش را فعال کرد. بر همین مبناست که تولید در 
ایران اولاً نه یک برنامه بلکه یک اراده است که برای 
تحقق آن باید نیاز به مراقبتی دانمی و محاسبة نو به 
نو از میدان تحقق برنامه ها داشت؛ برنامه هایی که 
در تغییر آرایش قدرت مدام یا باید در خود آنها و یا در 

نسبت آنها با شرایط تازه بازنگری کرد.     

در فقدان درک معنای سیاسی تولید است که 
میتوان اقتصاد را به معیشت و مصرف فروکاست 

و سیاست را به صحنۀ نمایش لیستها و حضور 
گفتاردرمانگران در نقش ارائه دهندۀ فهرست 

انتخاباتی بدل نمود


